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 استاد يكه و غريب

هر انسانى در زندگى خود راهى مى پيمايد. راه هركس  �
شناسنامه اوست. اين شناسنامه، گاهى بيش از آنكه معرف 
خود شخص باشد، معرف گونه اى از بسط فرهنگ اوست. راه 
طى كرده اهل فكر از اين جهت اهميتى ديگر دارد. شادروان 
ــانه اى ويژه در تاريخ فكر معاصر ايرانى  محمود عباديان نش
است. وى در 30 سال اخير در دانشگاه هاى مختلف فلسفه، 
ادبيات و زيبا شناسى درس داد و آثار بسيارى تاليف يا ترجمه 
كرد. اما راهى كه عباديان در طول زندگى فكرى خود پيمود، 
اهميتى ديگر دارد. وى انسانى تولديافته در فرهنگ ايرانى 
بود كه پس از رويارويى و پيوند اين فرهنگ با مظاهر فرهنگ 
مدرن، راهى خاص پيمود و سير و سرانجامى ديگر پيدا كرد. 
ــا  ــه 20 ب ــان از ده ــتگى هاى عبادي ــه و دلبس دغدغ
ــد. اين جمله  ــى آغاز ش ــم روس علاقه مندى به ماركسيس
ــر شده و درباره پدرش گفته،  وى كه در گفت وگويى منتش
نشان دهنده زمينه و زمانه پيدايش علايق وى است. «پدرم 
ــا وجود اينكه يك آدم دينى و مذهبى بود، افتخار مى كرد  ب
ــت او زده و گفته  ــتى به پش كه لنين در اين كنفرانس دس
است: ممدوف خوش آمدى» (گفت وگو با سايت فرارو، 11 

مهر 1390) 
ــم  ــكوه ماركسيس عباديان از جمله جوانانى بود كه ش
ــى او را در مسير مبارزه براى تحقق سوسياليسم قرار  روس
داد و پس از شكست نهضت ملى به اروپاى شرقى رفت. اما 
با تجاربى كه به دست آورد به تدريج از فعاليت هاى سياسى 
ــات و تاريخ  ــفه و ادبي ــه گرفت و به كار تحصيل فلس فاصل
ــورهاى چك و  پرداخت. عباديان درحدود ربع قرن در كش
ــايل عالم خود و از جمله  آلمان و مدتى كوتاه در چين مس
ايران را از منظر ماركسيسم دنبال مى كند و پس از آشنايى 
ــف از هگل و ماركس، با رجوع به متون  با روايت هاى مختل
ــتنباط مى رسد و در دوران پختگى فكر  اصلى به مرحله اس

به ايران بازمى گردد. 
ــلامى به  ــال 1357 در پگاه انقلاب اس ــان در س عبادي
ــابقه و سير فكرى خاص وى مانع پيوند  ايران مى آيد، اما س
ــفى در ايران مى شود.  ــنت هاى جارى فلس نزديك وى با س
ــد كرده بود در  ــگاهى كه وى در آنها رش ــنت هاى دانش س
ــنت ماركسيسم هم بسيار نحيف  ــناخته نبود و س ايران ش
ــگاهى به طور غالب ادامه سنتى بود كه  ــفه دانش بود. فلس
فارغ التحصيلان دانشگاه هاى فرانسه، به خصوص دكتر يحيى 
ــفه معاصر  ــدوى رواج داده بودند. عباديان در تاريخ فلس مه
ــايد بيش از همه متون اصلى فلسفه آلمانى تا قرن  ايران ش
ــم قرن بيستم را به زبان اصلى خوانده  نوزدهم و ماركسيس
بود، اما زبان فارسى روان و مفهومى براى انتقال سنت فكرى 
ــته به آن بود، در ايران وجود نداشت. به همين  كه وى وابس
ــوفان  جهت زبان عباديان حتى هنگام معرفى برخى فيلس
كلاسيك لكنت داشت. عباديان چنانچه خود مى گفت زبان 
به خدمت گرفته شده به وسيله شرف الدين خراسانى را بيش 
ــنديد، اما اين پسند باعث پيوند و همراهى با  از بقيه مى پس
ــد. عباديان بر راهى كوفته شده و سنتى تثبيت شده  وى نش
ــش خود وى هم منجر به  ــران قرار نگرفته بود و كوش در اي
پيدايش سنتى نو نشد. شايد به اقتضاى سن يا دلايلى ديگر 
قصد نزديك شدن به سنت هاى موجود هم نكرد. به همين 
دليل عباديان در عالم سنت هاى فكرى ايران معاصر يكه و 
غريب ماند. عباديان با همين شيوه، در كار تدريس و تحقيق 
خود، حداقل از سه جهت بر اهل فلسفه و ادبيات و به طور 
كلى بر اهل فكر ايران حق دارد: تعميق دادن هگل پژوهى، 
گسترش پژوهش هاى زيبا شناسى و انجام پژوهش هاى نو در 
آثار متفكران ايرانى چون سعدى و فردوسى بر اساس مبانى 

نظرى و فلسفى مدرن. 
ــر به پختگى و متانتى  ــال هاى پايان عم عباديان در س
ــتادى آرام و معتدل بود كه بر  ــيده بود. اس خاص خود رس
اساس مطالعات و تجاربش، درك و تحليلى معتدل از جهان 
ــت. از جهت  معاصر و فرهنگ ايرانى و وضع كنونى آن داش
ــتدار مردم  ــانى عدالت خواه و دوس ــاى فردى، انس ويژگى ه
ــردم عادى ادب  ــود و بيش از ديگران در مقابل م ضعيف ب
ــت. با عموم مردم، به خصوص طبقات ناتوان،  و تواضع داش
صميمانه رفتار مى كرد و خود را از آنها مى دانست. مثلا براى 
رفتن به دانشگاه يا شركت در جلسات از ماشين اختصاصى 
استفاده نمى كرد. بى ادعا و فروتن بود. هرگز از كسى انتظار 
خاصى نداشت و از ديگران گله نمى كرد و كينه اى نسبت به 
ــراغ ندارد كه وى از ديگرى غيبت  ــى نداشت. كسى س كس
كرده باشد. در كنار وى مى شد معصوميت خاص متفكران را 
تجربه كرد. همنشين عباديان احساس مى كرد كه مى توان 
فارغ از دلبستگى ها و عقايد خاص هر فرد، با ديگران دوست 
بود و با نيك كردارى و نيك پندارى زندگى كرد. در جلسات 
دانشگاهى به خصوص جلسات دفاع به استادان مخالف نظر 
خود بسيار احترام مى گذاشت و دانشجويان را بسيار تشويق 
ــد و ايراد خود را بيان  ــپس صريح و مودبانه نق مى كرد و س
مى كرد.  عباديان بسيار كتوم بود. به رغم تشويق و درخواست 
اطرافيان براى نگارش خاطرات 70 ساله اش، از تاريخ ايران و 
جهان به آن رضايت نمى داد. كسى نمى دانست كه در پس 
نگاه آرام و مهربان وى چه مى گذرد. شايد به تفاوت خود با 
ديگران مى انديشيد. شايد غرق خاطرات نسل هايى بود كه در 

تلاطم روزگار هنوز آرام نگرفته اند. 
در اين سال ها كه در كشور ما بيش از گذشته به تاريخ 
انديشه توجه شده است، بايد همت بيشترى كرد تا تصوير 
ــود.  ــيم ش ــر مدرن و معاصر ايران هرچه كامل تر ترس تفك
بخش هايى از اين تصوير را هنوز نمى شناسيم. عباديان يكى 
از نمونه متفكران ناشناخته در اين تصوير است. اگر به تقويت 
حافظه تاريخى در ايران اميدواريم، بايد به تكميل اين تصوير 
و غنى تر كردن روايت از گذشته خود بيش از پيش اهميت 
دهيم. آنچه بر ما رفته است و مى رود، حاصل درك و رفتار 
گذشتگان ماست و ما در حين انديشيدن و عمل، بايد به اين 

گذشته آگاهى داشته باشيم. 

يادبود

از تبعيدى ناخواسته 
تا وفادارى به سنتى انقلابى

ــال هاى اخير با  � ــه در س ــود عباديان اگرچ محم
فاصله اى كه از ديگران داشت، حضورش همواره براى 
ــفه به شكل غريبى احساس مى شد، اما با  اهالى فلس
اجبارى ناخواسته، از سوگ هر روزه تاريخ اش آموخته 
ــته باشد.  بود كه به خوب «اميد» و از بد گله اى نداش
اگر حتى براى يك بار گذرتان به دهليزهاى لاينقطع 
آكادمى هاى فلسفه ايران افتاده بود و به عنوان شنونده 
ــتيد،  آزاد براى حضور در كلاس از او اجازه مى خواس
ــتيد درد خاموش وار حضورش در سال هاى  مى توانس
ــتان آن پيرمرد  ــر را در ميان لبخند و فرياد دس اخي
ــتنى، در لحظه اى كه دست تان  نحيف و دوست داش
ــرد و شما را به كلاس دعوت مى كرد، حس  را مى فش
كنيد. كسى كه با حضور در لحظه هاى مهم تاريخ قرن 
بيستم و به سبب تجربه بى واسطه رخدادهايى نظير 
شورش مى   68 فرانسه، انقلاب فرهنگى چين، كودتاى 
ــه خود  28 مرداد، انقلاب 57 ايران و... همواره انديش
را در سايه لحظه هايى رخدادپذير شكل داد. او هرگز 
شب را باور نكرد و پس از سال ها ممارست با فعاليت 
 سياسى و زندگى با فلسفه هگل و انديشه ديالكتيكى، 
ــوكاچ و بازخوانى متون كهن  ــى ل مفاهيم زيبا شناس
ــى، آنچه از انديشه اروپايى ها و  و زبان و ادبيات فارس
سنت چپ به ارث برد، فلسفه تفكر آزاد و وفادارى به 
ــاس اش  امر منفى در دل وضعيت بود؛ تفكرى كه اس
ــتن فلسفه در  در نظر او حتى با چگونگى به بار نشس
ــت. او بر اين باور بود كه فلسفه  ايران هم مغايرت داش
بيشتر در بيرون از دانشگاه نفس مى كشد و اين به آن 
ــت كه فلسفه به يك بن بست رسيده است  معنا نيس
بلكه دانشگاه ها در اين مسير قرار گرفته اند؛ چرا كه «تا 

انسان فكر مى كند فلسفه هم خواهد ماند». 
محمود عباديان (1392-1307) پس از گذراندن 
دوره سيكل به صورت متفرقه، در سال 1327 به علت 
بيكارى به آبادان رفت و به عنوان كارمند جزء شركت 
ــد و دوره دوم متوسطه را در  ــغول به كار ش نفت مش
آنجا به صورت شبانه خواند. در   همان دورانى كه آبادان 
ــن مراكز فعاليت هاى كارگرى و چپ  يكى از مهم تري
ــران از جمله حزب توده بود، به عضويت اين حزب  اي
درآمد و پس از مدت كوتاهى دستگير شد و به زندان 
افتاد. وى به عنوان كادر متوسط وارد حزب توده شده 
بود و بار ها هم به زندان افتاد. زمانى كه جبهه ملى با 
حزب توده در حوالى 28مرداد برنامه اى متحد تشكيل 
دادند و مصدق را كانديدا اعلام كردند، وى در خيابان 
اميرى آبادان براى كارگر ها در همين زمينه سخنرانى 
كرد كه بعد از همين سخنرانى بار ديگر او را دستگير 
كرده و به زندان انداختند. اما بعد از چند هفته به دليل 
خونريزى چشم و شكستگى بينى  به قيد كفالت يكى 
از كارمندان ارشد شركت نفت آزاد شد. پس از آزادى 
ــمانى، حزب توده او را  از زندان به علت وضع بد جس
ــتاد. در دوران اقامتش در  ــراى معالجه به اروپا فرس ب
ــران حزب توده  اروپا بود كه خبر تير باران كردن افس
ــنيد و به صلاحديد و توصيه سران حزب بنا شد  را ش
مدتى را در اروپا سپرى كند. ابتدا براى مدت كوتاهى 
با هزينه شخصى در وين ماند اما سپس ايرج اسكندرى 
- نماينده حزب در قسمتى از اتريش كه زير نظر اتحاد 
ــوروى بود - برايش تسهيلاتى فراهم كرد  جماهير ش
ــرقى ادامه تحصيل دهد. وى  ــا در چك يا آلمان ش ت
ــراگ را براى زندگى و تحصيل  ــال 1954 پ نيز در س

انتخاب كرد. 
ــفه عمومى»  ــان دوره دكتراى «تاريخ فلس عبادي
ــراگ (1961) آغاز كرد كه تا  ــگاه چارلز پ را در دانش
ــيد. مكتب پراگ در آن زمان  ــال 1966 طول كش س
ــود و او  هم با توجه به علاقه مندى ها  خيلى معروف ب
و سابقه كار فكرى اش به اين مكتب گرايش پيدا كرد. 
ــفه اى كه او در اين دوران مى خواند،   همان تاريخ  فلس
ــفه عمومى با تاكيد روى فلسفه معاصر و فلسفه  فلس
كلاسيك آلمان بود. وى با تاكيد بر ايدئاليسم آلمانى 
به بحث هاى زيبايى شناسى و زبان شناسى نيز گرايش 
داشت. اگرچه رساله دكترايش درباره زيبايى شناسى 
لوكاچ بود اما با وجود شايعات، شاگرد مستقيم لوكاچ 
نبود. خودش درباره چگونگى ارتباطش با لوكاچ گفته 
بود: «زمانى كه من به آلمان رفتم لوكاچ به مجارستان 
ــال 68 تا 78 در آلمان بودم و اين  رفته بود. من از س
ــه آلمان مى آمد و  ــال هايى بود كه لوكاچ گهگاه ب س
سخنرانى هايى را در هامبورگ يا هايدلبرگ داشت اما 
او از سال 65 از آلمان به مجارستان رفته بود.» (از بخارا 
تا پراگ - گفت وگو با روزنامه اعتماد، 11 مهر 1390) 
در سال هاى 1963-1962 در كتابخانه دولتى پراگ 
مشغول به كار بود. در همين سال ها دانشجويان چينى 
به مناسبت انقلاب فرهنگى او را به اين كشور دعوت 
كردند و او به عنوان دانشجوى جهان سومى به چين 
رفت و با آنها همكارى  كرد. در حركت هاى دانشجويى 
و شورش هاى مى  1968 هم در فرانسه حضور داشت. 
وى همچنين دوره دكتراى «فلسفه كلاسيك آلمان» 

را در سال 1978 در دانشگاه هامبورگ گذراند. 
برخلاف بسيارى از اساتيد ساكن در دانشكده هاى 
ــكى ها، غرور،  ــفه ايران، فردى بود به دور از خش فلس
ــوان بر ديوار  ــاوه و ادعاهايى كه تنها مى ت تعصبات ي
ديگران نوشت. محمود عباديان از   همان روزهاى تبعيد 
ــته اش تا وفادارى اش به سنت مبارزه انقلابى  ناخواس
ــنت چپ راستين، به استادى يگانه  و پايبندى به س
ــد كه با ترجمه هايش از  و مترجمى تاثير گذار بدل ش
مقدمه پديدار شناسى روح هگل و ديالكتيك انضمامى 
كارل كوسيك، «رساله منطقى -فلسفى» ويتگنشتاين 
و بيش از 30 اثر تاليفى و ترجمه، دين خود را به نسل 

امروز ادا كرد.

گزارش
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 على اصغر مصلح 

سهند ستارى
گفتى كه «دوست مرد، دريغا!»

گفتم «نمرده دوستى اما. 
تا دوستى بجاست، 

تا دوستان به مهر از او ياد مى كنند،
زنده ست با حضورش در قلب هاى ما.»

ــنبه 12 فروردين در راه كرج بودم كه تلفن همراهم زنگ زد و خانم  روز دوش
دكتر دولت آبادى درگذشت دكتر محمود عباديان را اطلاع دادند. در راه همچنان 
ــيدم. فقدان چنين انسانى برايم غم بزرگى بود اما خشنود  به اين حادثه مى انديش
بودم از اينكه بدون زمينگير شدن و تنها و بى كس در رختخواب افتادن، مرد. چون 
چنين كسى، كه سال ها شرنگ فقر، كار و زحمت، زندان، شكنجه، دربدرى و غربت 
و سرانجام تنهايى و دورى از زن و فرزند را چشيده بود، حيف بود منت كش اين و 
آن شود. دكتر محمود عباديان در سال 1307 در مشهد به دنيا آمد. پدرش شعرباف 
(بافنده پارچه هاى دستباف) بود. با رواج پارچه هاى ماشينى او كارش را از دست داد 
و براى گذران زندگى دچار مشكل شد، تا آنجا كه ناچار شد فرزندش را به پرورشگاه 
بسپارد. محمود دو سال در پرورشگاه درس خواند و 10ساله بود كه همراه پدرش به 
تهران آمد و تلاش معاش را با كار در يك كارگاه آهنگرى در انتهاى بازار كفاش ها 
ــه داد و در عين حال وارد  ــب ها به تحصيل ادام آغاز كرد. او در كنار كار كردن ش

فعاليت سياسى شد. با به دست آوردن ديپلم دبيرستان به استخدام شركت نفت 
درآمد و به آبادان رفت و در آنجا به عنوان يك فعال سياسى پرشور شناخته شد. به 
همين دليل پس از كودتاى 28 مرداد دستگير شد و بر اثر ضربه هايى كه به سرش 
خورده بود بينايى يك چشمش را از دست داد و چهارتا از مهره هايش شكست و 
مدت ها قادر به حفظ تعادلش نبود و سرش گيج مى رفت. به همين علت زندانبانان 
آزادش كردند و او در سال 1333 از ايران خارج شد و به وين و از آنجا به پراگ رفت. 
ــت او را مداوا كردند ولى نتوانستند براى چشمش  در آنجا تا حدى كه امكان داش
كارى كنند. در نتيجه او نتوانست در رشته هاى علوم كاربردى به تحصيلش ادامه 
دهد و به سراغ تحصيل در رشته فلسفه رفت و در سال 1945 تا 1966 در رشته 
تاريخ فلسفه عمومى از دانشگاه كارل در پراگ درجه دكترا گرفت. دكتر عباديان 
ــى راديو پكن مدتى را در چين گذراند.  پس از آن براى كمك به برنامه هاى فارس
آن گاه عازم فرانسه شد و در جريان شورش دانشجويى سال 1968 در پاريس بود. 
ــگاه هايدلبرگ دوره دكتراى فلسفه را اين بار در  ــپس به آلمان رفت و در دانش س
زمينه فلسفه كلاسيك آلمان با گرايش زيبايى شناسى دنبال كرد و در سال 1978 
موفق به گذراندن پايان نامه دكترا شد و با پيروزى انقلاب اسلامى به ايران بازگشت 
و در دانشگاه علامه طباطبايى به تدريس ادبيات فارسى و زبان هاى فارسى باستان 
پرداخت. او پس از بازنشستگى در دانشگاه مفيد قم فلسفه تدريس مى كرد. دكتر 

عباديان با رفتن از پراگ از همسر و يگانه پسرش جدا ماند و جز چند ديدار كوتاه 
با آنان نداشت. همسرش تنها يك بار اندكى پيش از مرگ چند روزى به ايران آمد 
ــپس بر اثر سرطان در پراگ درگذشت. دكتر عباديان يك دايره المعارف زنده  و س
علوم انسانى بود. او زبان هاى باستانى هندواروپايى، فلسفه و زيبايى شناسى خوانده 
بود. زبان هاى روسى، چكى، آلمانى، فرانسه، انگليسى و تا حدى لاتينى و يونانى را 
ــت. با تاريخ آشنايى ژرفى داشت و حافظه اش مثال زدنى بود. با اين همه  مى دانس
بسيار كم حرف بود، از خودنمايى سخت پرهيز مى كرد و تنها هنگامى لب به سخن 
مى گشود كه سخن گمراه كننده اى مى شنيد. او عاشق سفر بود و با هم چندبار به 
آذربايجان، شاهرود و بسطام، خوانسار و محلات و گلپايگان، كاشان و اراك، همدان 
و كرمانشاه رفتيم. در نشست هايى كه هر دو هفته يك بار (با حضور دكتر حبيب االله 
ــايرى، شادروانان دكتر نقى براهنى، دكتر اميرحسين  قاسم زاده، دكتر حسن عش
ــهريارى) داشتيم  آريان پور، دكتر على نقى منزوى، دكتر اصلان ضرابى و پرويز ش
و در سمينارهايى كه در بيمارستان شهدا در زمينه علوم شناختى برگزار مى شد، 
ــيع او برخوردار مى شديم. او در مجامع فرهنگى گوناگونى شركت  از معلومات وس
ــوراى دبيران بود. در سال  ــت، از جمله در فصلنامه بازتاب دانش از اعضاى ش داش
1390 دوستانش براى او مراسم بزرگداشتى برگزار كردند و فيلم زيبايى كه دكتر 
نجل رحيم درباره او تهيه كرده بود براى حاضران نمايش داده شد. دكتر محمود 
ــفه، زيبايى شناسى و ادبيات نوشته و ترجمه  عباديان آثار متعددى در زمينه فلس
كرده است كه تعدادشان به بيش از 200 عدد مى رسد و قرار است فهرست آنها در 
اينترنت گذاشته شود. همچنين اميدواريم روز جمعه 23 فروردين در مجلس يادبود 

او معرفى شايسته اى از او به عمل آيد.

ياد دوست

به ياد عباديان

اين يك بايستگى تاريخى است از براى چپ كه همواره 
شكست بخورد؛ شكستى كه هرگز چپ را نابود نمى كند. 

دكتر ميرشمس الدين اديب سلطانى
(هملت، پيشگفتار مترجم) 
ــت. دريغا گويى بر  مى گويند مرگ براى جوانان زود اس
جوانمرگى با اين دريافت همراه است كه جوان ناكام از جهان 
ــيارى در پيش رو  مى رود. ناكام در بهره جويى از امكانات بس
گل نوشكفته عمرى به دست سفاك مرگ پر پر مى شود و 
اين به راستى دردانگيز است، اما آنجا كه شعله جاودانگى در 
درون كسى فروزان است، مرگ در هر حال همچون شكست 
ــت؛ چه مرگ جوان باشد،  چه  قهرمان تراژدى دردانگيز اس
ــنيده باشيد؛  ــتان جعبه پاندورا را ش ــايد داس مرگ پير. ش
جعبه اى كه خدايان، چون كابينى به پاندورا همسر افسونگر 
ــرادر اپيمتئوس  ــا از پرومتئوس، ب ــوس مى دهند ت اپيمتئ
انتقام گيرند. جرم پرومتئوس يا همان پرومته ربودن آتش 
ــت  ــت. جرمش آن اس از خدايان و اهداى آن به انسان هاس
ــت، از آن رو كه انسان ها را  ــنابخش جهان شده اس كه روش
دوست دارد و آتش جان آنكه انسان ها را دوست دارد، آتشى 
ــت، حتى آنگاه كه كالبدش با خاك يكى مى شود.  ناميراس
برعكس، اشرار كه دشمن انسانند از آن رو كه دشمن خويش 
ــتند، مرده به دنياآمدگانند. پرومته كه پيشاپيش از  نيز هس
ــت به برادر و زن برادر زنهار مى دهد  نيرنگ زئوس باخبر اس
كه مبادا جعبه را باز كنند، با اين همه، كنجكاوى پاندورا را 
وسوسه مى كند تا در جعبه را باز كند. ناگهان تمامى شرها از 
جعبه بيرون مى زنند و در جهان پراكنده مى شوند تا پاندورا 
بيايد در جعبه را دوباره ببندد، ديگر چيزى در جعبه نمانده 

است، جز يك چيز: اميد. 
فارغ از هرگونه تمثيل و مجاز و استعاره اى، بايد بگويم 
ــت.  ــت، جان نيز جوان و جاودانه اس كه تا وقتى اميد هس
ــما بدهكار باشم. هرگز اين  بگذاريد توضيح مطلب را به ش
زبانزد در ذهن من جا نمى افتد كه «فلانى عمرش را كرده 
بود.» زنده ياد عباديان جوان نبود؛ اما تنها با سنجه سال و 
ماه و كالبدى كه زمان سال و ماه فرسوده اش مى كند. انبوه 
زندگان پير و جوانى كه در خيابان مى گذرند، به هيچ وجه 
ــتند. اينكه مرگ امكان حقيقى،  كالبدهايى متحرك نيس
ــت و  محتوم و قطعى در هر لحظه  اى در آينده انسان هاس
اينكه اين امكان مشترك ترين امكان همه آنهاست، چيزى 
نيست كه در نظر براى كسى نامعلوم باشد، ليك در عمل 
انسان ها چنان زندگى مى كنند كه خود را ناميرا مى دانند. 
ــاله به شناخت نظرى و عقلى مربوط نيست. بايد  اين مس
ــان، عنصرى جاودان نهان باشد كه پيوسته و  در وجود انس
ــى را وامى زند. هزينه گزافى  ــه مرگ و زمان و تناه بى وقف
لازم بود تا هيتلر و موسولينى به توده ها القا كنند كه براى 
ــى تدريجى  مردن زندگى يافته اند. زندگى بايد با خودكش
ــد تا انسان به مرگ بى معنا خوشامد گويد.  يكى شده باش
ادبيات و موسيقى ما آكنده از مرغواى غم و مرگ و رهايى 
ــكوه از بازى تقدير  ــت؛ آكنده از ش از جهان زندان گونه اس
ــترس ناپذير.  ــت هاى تطاول دس ــگال و دس و روزگار بدس
ــت ها به اين  ــه نامرادى ها و تقصير شكس ــدن كين فرافكن
ــمان هاى دور و پرابهام بى خطرترين راه تسلا در جهان  آس
سفله پرور جانفشار بوده است. پس از كودتاى سال 1332، 
ــازه اى يافت كه از قضا گاه  ــوگوارانه فراز ت ادبيات و هنر س
كسوتى مدرن نيز به تن مى كرد. انگار فضا غمبار شده بود 
تا شاعران با وصف آن ابدى اش سازند. زيست جهان استبداد 
شرقى شيوه بودنى را مسرى مى كند كه منطق باشندگانش 
به سهم اراده و اختيار انسانى هيچ بهايى نمى دهد. همواره 
ــت كه در برابر آن كارى نمى توان  قدرتى در بالا حاكم اس
كرد، مگر شكوه هاى بى اثر و استرحام بى ثمر. كم كم رنج و 
درد و ستمديدگى فضيلتى مى شود كه بندگان پادشاه از آن 
ــب هويت مى كنند و بى آن زندگى كردن را تصورپذير  كس
نمى دانند، چه بسا شاد زيستن را به چشم گناه بنگرند. اين 
ــردد و به حال همگانى؛  ــتى اجتماعى برمى گ حال به هس
حالى كه در تاريخ پربلاى ما مكرر بوده است. ممكن است 
جزييات حوادث كودكى را به ياد نياورم، اما اين حال كلى، 
ــب  اين بغض وجود را چون فضاى خوابى زنده كه يك ش

پيش ديده باشم به ياد مى آورم. 
مدتى پيش بود كه عباديان در مصاحبه با يكى از نشريات، 
چكيده اى از زندگينامه خود را بازگو كرده بود. دريافتم كه 

ــت آبادان همكار و  ــركت نف او پيش از كودتا با پدرم در ش
ــال 1333 هر دو تعقيب  ــت. درست در س هم مرام بوده اس
ــده اند. عباديان در اثر آزار سفاكان و آسيب  ــتگير ش و دس
ــم و كمر احتمالا عليل و بى اثر به حساب مى آيد. پس  چش
بهتر است مرگ تدريجى اش به هزينه  خودش باشد. به قيد 
كفالت آزادش مى كنند. سال 1337 هفت ساله بودم. پدرم 
را از سه سالگى نديده بودم. همچنين بودند سه برادر ديگرم. 
خانه ما آپارتمانى نمور و تنگ و تاريك در خيابان اسكندرى 
بود. نمى خواهم داستان را غم انگيز كنم. برجسته ترين تصوير 
ــنايى چهره همواره غمگين و منتظر مادرم  اين ايام بى روش
ــتين بار ديدم كه مادرم مى خندد و از  بود. روزى براى نخس
پنجره كسى را صدا مى كند؛ من و برادرانم به طرف پنجره 
دويديم. آن پايين مردى با كت و شلوار و كراوات ظريفى از 
اتومبيلى پياده شده و براى ما دست تكان مى داد. مادر گفت: 

او پدرتان است. پدرمان را شناختيم. 
ــه جهرم و  ــدش كرده بودند ب تبعي
ــواده اش را  ــازه داده بودند تا خان اج
ــده  پيش خودش ببرد. كار پدرم ش
ــتان. آن آپارتمان  بود دبيرى دبيرس
ــرهنگى  ــان مى كنم به س ــه گم ك
متوارى شده از دوستان پدرم تعلق 
داشت، سال ها بعد كه براى تحصيل 
حقوق به تهران آمدم، دست ناخورده 
مانده بود. پدرم هرگز روحيه خود را 
نباخت و بسيارى از شاگردانش بعدها 

مبارزان سرسختى شدند. 
ــن  ــر م ــى را ب ــن خودخواه اي
ببخشيد. عباديان به دليلى كه گفتم 

ــايد بى آنكه يكدگر را ديده باشند. من  همرزم پدرم بود؛ ش
ميان آنها ارتباطى زنده يافتم، هردو از نسل افرادى بودند كه 
ــان را قبول داشته يا نداشته باشيد، با افكار خود  چه مرامش
ــان بالاترين كتابشان بود. آنها در  زندگى كردند و زندگى ش
هيچ شرايطى به حقيقت خود، به آنچه درستش مى دانستند 
خيانت نكردند. نه سياستمدار بودند نه سردسته هاى زدوبند 
ــه نزديك تر است تا  كار حزب ها. بدنه بودند و بدنه به  ريش
ــان ستمديده  ــاخه ها، آنها تنها فريادخواه زحمتكش سرش
ــرباز و كارگر زحمتكش بودند. آنها  نبودند، بل خود نيز س
ــه جوانان جان  ــز از جوانى جان خويش ب ــر ني در پيرانه س

ــت، بدون ادعاهاى  ــيدند؛ فروتنانه، بى چشمداش مى بخش
ــدنى به كار خود. انگيزش  گوشخراش و با عشقى تمام نش
ــليم مرغواى  ــت تا تس جاودانه درونى آنها هرگز نمى گذاش
مرگ و قضا شوند يا از رنج هاى خود غمنامه و افسانه بسازند. 
ــان را كرده بودند؟ حاشا كه چنين باشد؛  مى گوييد: عمرش
حقشان جاودانگى بود. مرده آنانند كه از فلج وجدان و خواب 
خلق تغذيه مى كنند. مرده آن رجاله هايى بودند كه خيال 
خريدن جان امثال عباديان ها را مى پختند؛ آن هم از راه آزار 

تن شكننده انسانى. 
پندارشان آن بود كه آن مرد عليل بى نياز از غل وزنجير 
آتش وجودش خاموش خواهد شد، اما او از 10سالگى كارش 
از روبردن درد و رنج بود. عباديان كارگرزاده بود و زمانى كه 
ــده بود،  ــا خانواده در تلاش قوتى لايموت راهى تهران ش ب
كارش را از پادويى در بازار كفش و كار در كارگاه جوراب بافى 
شروع كرده و همزمان درس خوانده 
ــود. البته كارگرى  و زبان آموخته ب
نمى توانست تنها دليل توش و توان 
ــزاران جوان  ــى از ه ــد. او يك او باش
ــرى بود كه در آن ساليان  سخت س
ــود را محكوم به اميد  بغض كرده خ
مى دانستند؛ همان اميدى كه هنگام 
ــرارت از جعبه پاندورا تنها  فوران ش
ــت كه ته جعبه مى ماند.  چيزى اس
آن اميد، سهم ناچيز انسان است در 
ــر زور هيولاوش و كوهوار تقدير  براب
جبار و ناخواسته اى كه به قول شاعر 
طوق زرين را برگردن خر مى اندازد 
ــازد.  ــوت دانا را خون جگر مى س و ق
ــار جاودانه خود از  ــال پيش هملت در تك گفت چهارصدس
ناچيزى توان خود در برابر بخت دژآهنگ و درياى مشتقات 
بيمناك و دودل مى شود: تازيانه ها و خوارداشت هاى زمانه، 
ــتاخى ديوانيان و تحقير  ــتمگر، تعلل قانون، گس بيداد س
ــت ناشايستگان و بسى ستم هاى  شايستگان صبور به دس
پيدا و ناپيدا، اين فرزند نوزايى را به مرگ انديشى و نوميدى 
ــاند. پيش و پس از هملت هردم از نو از بى شمارى  مى كش
ــتم ها داد سخن داده اند. جديت پرسش از شر در فلسفه  س
ــش از خير و حقيقت نبوده است.  مدرن كم از اهميت پرس
آدمى اگر از درونش چشمه جاودانگى نجوشد، هيچ دليلى 

ــر عمر  ــتكار ش ــد كه براى درآويزى با آهنگ نيس نمى ياب
سه پنجى خود را هدر دهد و دريغا كه هرچه زمان مى گذرد، 
انسان سخت تر تخته بند زمان ساعت مى شود؛ زمانى كه در 
ــتى انسان چيزى نيست جز لحظه هاى  افق آن، آينده هس
ــتن نيستى، جز هستى به سوى نيستى. چنين زمانى  آبس
است كه فرد را از جمع و نسل هاى آينده جدا و پيوندها را به 
روابط مكانيكى نازل مى كند. مطلب را پيچيده نكنم. مرگ 
سالخوردگانى چون عباديان و مرگ جوانان هر دو دردناكند؛ 
هر يك به دليلى. من هرگاه كه عباديان را مى ديدم در وى 
اثرى از پيرى نمى ديدم اما جوانان بسيارى ديده ام كه انگار 
پير زاده شده اند. به هيچ وجه منظورم آن داستان تسلى بخش 
و ايدئولوژيك «نيمه پروخالى» نيست. كسى كه نيمه خالى 
ــت نخواهد ديد. چنين كسى  را نبيند، نيمه پر را هم درس
ــتان جعبه پاندورا  همچون اپيمتئوس (بعدا داننده) در داس
ــر را به حال خود رها مى كند. انبوه بى شمار شرهايى كه  ش
ــتى مى دهند  از جعبه بيرون مى زنند، خبر از پيرى و نيس
ــت. با  ــده اميد ته جعبه مايه  جوانى و جاودانگى اس و ته مان
اين اميد مى توان همچون پرومتئوس شعله افروز جهان شد، 
هرچند شعله اى ناچيز دربرابر ناممكن. اين شعله را من در 
عباديان مى ديدم. اين شعله مرگ نمى شناسد گرچه زمانى 
چون شكست قهرمان تراژدى، مرگ كالبد شعله افروزان را 
با طبيعت يكى مى كند. اين شعله ها اميد جهانند. عيسى، 
پيامبرى كه بعدها از مرگ دردناك و معماگونه اش نظامى 
ــى و پراكنش بوى مرگ و  ــت؛ جهان زندگ براى خود داش
ــتن و بودنى برانگيخته از  ــاختند؛ آهنگى جز زيس خون س
ــت و هيچ كس  ــش جاودانه جان در همين جهان نداش آت
نمى شناسم كه چون نيچه، اين دشمن مسيحيت، در كتاب 
ــى روح انجيل ها اين نكته را تبيين  «دجال» با روان شناس
كرده باشد. حافظ در يكى از افسرده ترين دوران هاى تاريخ 
ما، در دورانى كه جهان زندان سكندر و دير خراب آباد خوانده 
مى شود، برخلاف بيشتر صوفيان و عارفان كه رستگارى را در 
نفى مطلق زندگى اين جهانى مى ديدند، از جاودانگى شعله 
نهفته در جان خويش جهانى از نقش خيال خلق مى كند 
ــتى و عشق و عيش و شادى در ياد ملتى  كه با مهر و دوس

دوام مى يابد و اميد مى بخشد. 
زين آتش نهفته كه در سينه من است

خورشيد شعله اى است كه در آسمان گرفت
ــد، براى  ــايد براى ما نباش ــده اميد گرچه ش آن ته مان
روزگاران هست. مرگ انسان زمانى است كه همه تاريخ را در 
فاصله زاد و مرد شخص خويش انگارد. من تنها از عباديان 
ــارف خاموش  ــم گرچه بدون تع ــا از چپگرايان نمى گوي ي
ــعله چپ را به يك معناى وسيع باور دارم.  ناشدنى بودن ش
توضيح اين مطلب بماند، چرا كه عقيده شخصى من چيزى 
ــت به ساز ايده من نمى رقصد  را عوض نمى كند. آنچه هس
ــن زورى ندارند تا جهان را خلاف ميل خودش  و كلمات م
برقصانند؛ آن هم در خود ميليون ها انسان. من از انديشه چپ 
در فرآيند و پيشروند خود- انتقادى اش مى گويم. عباديان، با 
ــت، نه فقط چون به آنچه درستش مى دانست  شرافت زيس
ــتوانه  ــد و وفادار بود، بل به هزارويك دليل ديگر. پش پايبن
ــتى، با دلبستگى وجديت در  علمى او كم مانند بود. به راس
دو دانشگاه معتبر جهان پايان نامه هايى ارزشمند نوشته بود. 
چنانكه شرط شايستگى مدرس فلسفه است، چندين زبان 
مى دانست. اگر هگل درس مى داد، سال ها زير نظر استادان 
آلمانى و چك در همه آثار هگل غور كرده بود؛ در عين حال 
ــويه كلاس را نمايشگاه  روش تدريس او چنان بود كه يكس
فضل و دانش خويش نمى كرد؛ بيش از آنكه بگويد مى شنيد 
ــاركت مى داد. هركس كمى هگل  و به دانشجو مجال مش
خوانده باشد، نيك مى داند كه فهم زبان و پيچيده گويى هاى 
هگل تا چه حد دشوار است. او خود را وقف دانشجو مى كرد، 
از بالا به دانشجو نمى نگريست، حتى اگر از ضعف علمى او 
آگاه بود. به شيوه اروپايى درس را با همكارى پيش مى برد. 
ــى داد، اما گمان مى كنم دقيقا  به اصطلاح به كارش دل م
ــى ناخرسند بود.  به همين دليل همواره از وضعيت آموزش
كسى نبود كه جد نبودن فلسفه آموزى در دانشگاه برايش 
ــت و در عين حال،  ــراى خلاصى از زحم ــد ب غنيمتى باش
حقوق گرفتن، دانشگاه هاى ما به اساتيدى به شايستگى او 
نياز دارند؛ استادى كه پس از آنكه به دنبال كودتاى 1332 
عليلش پنداشته بودند. تا واپسين روزهاى عمرش همه سر 
به پژوهش و آموزش پرداخت؛ فارغ از تعصب و ستيزه جويى، 
فارغ از تنگ چشمى و آزمند، بى ريا و سبكبال، نقدنيوش و 
آزاد از كبر و نخوت، گويى همان كارگر زحمتكش مانده بود 
ــعله اى از جان جاودانه در  اما در كار فكرى. آمد و رفت و ش

كارنامه اش نهاد. 

 سياوش جمادى

مى گويند مرگ براى جوانان
زود است. دريغا گويى

بر جوانمرگى با اين
دريافت همراه است كه جوان 

ناكام از جهان مى رود.
اما آنجا كه شعله جاودانگى

در درون كسى فروزان است، 
مرگ در هر حال همچون 
شكست قهرمان تراژدى 

دردانگيز است؛ چه مرگ جوان 
باشد،  چه مرگ پير

 غلامحسين صدرى افشار
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